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ëë با جلد نخست مجموعه الینا شروع کنیم که
ابتدای هفته جاری موفق به کســب جایزه‌ای از 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شــد، 
این رمــان کــودک در قالب کار گروهی منتشــر 

شده؟
»الینا در عروسی به صرف خارش« عنوان جلد 
نخســت مجموعه چهارجلــدی الینا اســت. با 
گروهی از دوســتان نویســنده تصمیم به انتشار 
مجموعه رمان‌هایی برای کودکان گرفتیم که هر 
یک از اعضای گروه دســت به انتشــار کار خاص 
خــودش زد؛ آتوســا صالحــی مجموعــه »نیما 
نابغــه« و محمدرضــا شــمس هــم مجموعــه 
»آمیتیــس« را نوشــت. فرهــاد حســن‌زاده هم 
مجموعــه‌ای بــا عنوان »پنــج به‌علاوه یــک« را 

آماده کرد و...
ëë ،گویا شــما و دیگر نویســندگان این مجموعه

کتاب‌ها را بر مبنای برخی دغدغه‌های کودکان و 
والدین آنها نوشته‌اید!

بله و پیشنهاد آن هم از سوی محمدرضا شمس 
مطرح شد، در کارهای خارجی با مجموعه‌های 
مختلفی روبه‌رو هســتیم که شــخصیت اصلی 
آنهــا هر دفعــه با ماجراهــای مختلفــی روبه‌رو 
می‌شــوند. امــا در آثــار تألیفــی بــا نمونه‌هــای 
چندانــی روبــه‌رو نیســتیم. در آغــاز جلســات 
دست به بررسی کارهای مشــابه خارجی زدیم 
و بعد هرکدام از نویســندگان حاضر شخصیت 

موردنظر خودشان را مطرح کردند.
ëë چه میزان از کار بر اساس برنامه‌ریزی گروهی

پیش رفت؟
انتخــاب شــخصیت‌ها و حتــی ماجراهــا کاملًا 
آزادانــه بــود؛ تنها نقطه مشــترک ایــن رمان‌ها 
تألیف آنها بر اساس مسائل و مشکلات کودکان 
و دغدغه‌هــای والدیــن اســت. بعــد از انتخاب 
شخصیت‌ها دست به انتخاب سوژه داستان‌ها 
زدیــم؛ مــن ســراغ شــپش رفتــم! بــه محــض 
بازگشــایی مدارس، بدون توجه به اینکه تهران 
باشــد یــا فــان شــهر کوچک یــا حتی شــمال و 
جنوب شهر، همه مدارس درگیر مسأله شپش 
می‌شوند و البته غربالگری بچه‌ها. این موضوع 
جلد نخســت اســت که برنــده جایزه شــده. اما 
نکته قابل‌توجه برای هر یک از ما شــرایطی بود 
که در همفکری گروهی فراهم شــد، یک‌به‌یک 
طــرح داســتان‌هایمان را بــه مشــورت گروهــی 
می‌گذاشتیم و هرکسی ایده‌هایی را که به ذهنش 
می‌رســید، مطــرح می‌کــرد. در این شــیوه فراتر 
از همفکری با نوعی نقد ســازنده برای پیشــبرد 
بهتــر کارمان هــم طرف بودیم. پیشــنهادهایی 
که مطرح می‌شــد امکان بهره‌برداری از حیطه 
گســترده‌تری از تجربیات زیستی و مطالعاتی را 
فراهــم می‌کرد. این همکاری نتیجه خوبی داد؛ 
حتــی تألیف گروهــی مجموعه کتــاب »کلاس 
اولی‌، کتاب اولی« هم نتیجه مطلوبی به دنبال 

داشت.
ëë ســاختار داســتانی یا زبان واحدی بــرای این

مجموعه در نظر گرفته شده بود؟
نه، هر یک در چگونگی نوشــتن داســتان‌ها آزاد 

بودیم.
ëë همه اعضــای ایــن گــروه پیش‌تر هم ســابقه

انتشــار آثــاری مبتنــی بــر مشــکلات و مســائل 
کودکان را داشته‌اند؛ همچون فرهاد حسن‌زاده 
که داستان‌هایی درباره بچه‌های مبتلا به شرایط 
جســمی خاص نوشــته یا حتی مهدی رجبی و 
خود شــما. این مســأله هم در شکل‌گیری جمع 

مذکور دخیل بوده؟
تنها بر‌اساس یک اتفاق نبود که این گروه شکل 
گرفت. خب محمدرضا شــمس که با نشر افق 
قــرارداد داشــت؛ من و آتوســا صالحی هم که با 
این مؤسســه همکاری داریم. البته در ابتدا قرار 
به همکاری چند نفر دیگر از نویسندگان کودک 
و نوجــوان همچون محمود برآبادی هم بود که 

شرایط پیش نرفت.
ëë برای اینکه نتیجه کار کپی نوشته‌های خارجی 

نشود چه کردید؟
تــاش کردیم مجموعــه مذکور هویــت خود را 
داشــته باشــد. از آنجایــی کــه داســتان‌های این 
مجموعــه در خانواده‌های ایرانــی رخ می‌دهد، 
بنابرایــن با کاری بومی‌ طرف هســتیم که از این 

بابت شبیه نوشته‌های خارجی نیست.
ëë قدری هــم از مجموعــه »کلاس اولی‌- کتاب

اولــی« بگوییــد. در حیطــه کتاب‌هــای آموزش 
زبان‌های خارجی با آثار سطح‌بندی شده روبه‌رو 
هســتیم؛ در ارتباط بــا ادبیات داســتانی چطور؟ 

پیش‌تر چنین نمونه‌هایی منتشرشده؟
ایده این مجموعه را آتوســا صالحی طرح کرد و 
دیگر دوســتان هم اســتقبال کردند؛ تا جایی که 
بررسی کردیم متوجه شدیم تنها نمونه مشابه 
این مجموعه به همان کتاب‌های آموزشی زبان 

انگلیسی بازمی‌گردد که قالبی داستانی دارند و 
ســطح‌بندی شده هم هستند. البته آن کتاب‌ها 
هم تفاوت عمده‌ای با مجموعه کلاس اولی‌ها 
دارنــد و از ایــن بابت می‌تــوان ایــن را کار تازه‌ای 
حتی در سطح جهانی دانســت. کتاب‌هایی که 
اشاره کردید سطح‌بندی شده‌اند اما سطح‌بندی 
آنهــا بــر مبنــای تعــداد حــروف و صداهایی که 
بچه‌هــا در هــر درس یــاد می‌گیرنــد نیســت؛ 
کتاب‌هــای آمــوزش زبــان بــرای اســاس میزان 
دشــواری کلمــات و تعــداد آنهــا تقســیم‌بندی 
شــده‌اند. ایــن در حالی اســت کــه مجموعه‌ای 
که ما با همکاری جمعی از نویســندگان کودک 
نوشــتیم شــرایط کاملاً متفاوتی دارد، در سطح 
یک این کتاب نمی‌توان به کلماتی رسید که مثلًا 

»اُ استثنا« یا »ذ« دارند.
ëë سطح‌بندی داستان‌ها بر‌اساس کتاب فارسی

کلاس اولی‌ها پیش رفته؟
کامــاً منطبــق بــر روند درس‌هــای ایــن کتاب، 
مجموعــه را ســطح‌بندی کرده‌ایــم. اینکــه کل 
داســتان یک کتاب بر اســاس تعــداد حرف‌ها و 
صداهایی که بچه‌ها خوانده باشــند نوشته شود 

اتفاق تازه‌ای است.
ëë در تألیــف این مجموعه با چه دشــواری‌هایی 

روبه‌رو شدید؟
بیشترین سختی در ارتباط با کتاب‌های نخست 
ایــن مجموعه بــود؛ کار دشــواری بود. بــا دامنه 
بودیــم.  روبــه‌رو  کلمــات  از  محــدودی  بســیار 
شــما تصور کنید باید داســتانی بنویسید که هم 
ماجرایی را در خود داشــته باشــد و هم اینکه در 
نوشــتن آن خبری از کلمات ربط مانند »و« هم 
نیســت. آنقدر کار دشواری بود که ابتدا حروف و 
صداهای هر ســطح را مقابل مان می‌گذاشتیم 
و دســت به ساخت کلمه‌هایی که می‌توانستیم 
با آنها بســازیم می‌زدیم. این مجموعه کاملاً بر 
اســاس درس‌های کتــاب کلاس اولی هم پیش 
رفته اســت. کتاب‌هایی که پیش‌تر منتشــر شده 
بودنــد هیچ‌کدام داســتانی نبودنــد و در حیطه 
کمک‌آموزشی‌ها قرار می‌گرفتند. هدفمان این 
بــود که بچه‌ها با کمک ادبیــات به درک بهتری 
از آموزه‌هــای درســی خــود برســند؛ این‌یکــی از 
کارکردهــای مهــم ادبیــات داســتانی اســت که 
متأســفانه توجه چندانی به آن نداریم. بچه‌ای 
که داســتان کتــاب »ســارا نتــرس« را می‌خواند 
ابتدا با یک داستان روبه‌رو است؛ پرنده‌ای که زیر 
باران مانده، خیس شده و... ما با همراهی دیگر 
دوستان به ســراغ آموزش غیرمستقیم رفتیم. 
برای کــودک کلاس اولی خیلی مهم اســت که 
بداند با فلان تعداد حروفی که خوانده می‌تواند 
یــک داســتان را به‌تنهایــی بخوانــد و از آن لذت 
ببرد. این کار برای خود ما خیلی دشوار و در عین 
حال لذتبخش بــود چراکه درنهایــت موفق به 

کسب تجربه‌ای ارزشمند شدیم.
ëë با توجــه بــه شــرایط فعلی کــه هم مــدارس

تعطیل هســتند و هم شــرایط اطلاع‌رســانی به 
شیوه‌های مرسوم گذشته فراهم نیست استقبال 

از کتاب‌های این مجموعه چطور بود؟
بیســت جلــد داســتان از ایــن مجموعــه روانــه 
شــرایط  اینکــه  بــا  شــده،  کتاب‌فروشــی‌ها 
اطلاع‌رســانی و صحبــت گروهــی دربــاره کتاب 
فراهم نبود اما استقبال خوبی شد. این در حالی 
است که حتی مدارس تعطیل بودند؛ بهمن‌ماه 
ســال گذشــته که انتشــار این مجموعه آغاز شد 
به چنــد مدرســه مراجعه کردم کــه معلمان و 
دانش‌آموزان خیلی استقبال کردند. از اسفندماه 
که مدارس تعطیل شدند گمان کردیم حالا که 
دیگر شــرایط معرفــی کتاب‌ها را نداریم کســی 
متوجه آنها نشــود، اما فضای مجازی به شــکل 
عجیبی این خلأ را پر کرد و کتاب با فروش خیلی 

خوبی روبه‌رو شد.
ëë از نوجــوان  و  کــودک  نویســندگان  اغلــب 

همراهی نکردن مسئولان مدارس گلایه دارند، 
جالب است که شما از استقبال آنان می‌گویید!

بــه نظــرم ایــن اســتقبال از نیــاز بچه‌هــا منشــأ 
گرفته اســت. کتاب‌های این مجموعه داســتان 
هســتند کــه با هــدف آموزش نوشــته شــده‌اند. 
اغلب مدارســی که تا قبــل از آغاز تعطیلی‌ها از 
ما دعوت کردند خودشــان هم شــرایط خرید را 
بــرای بچه‌ها فراهــم کرده بودند. امــا در فضای 
مجازی بیشــتر والدین بودند کــه از این کتاب‌ها 
نوشــتند، احســاس می‌کردند حالا که بچه‌های 
آنان از مدرسه دور مانده‌اند مطالعه کتاب‌های 
ایــن مجموعه می‌توانــد کمک  بــه روان‌خوانی 
آنان کند. اســتقبال خوب از این کتاب‌ها را بیش 
از همه مدیون والدین هستیم. نکته دیگری که 
در اســتقبال مــدارس اثرگذار بــوده، قرار گرفتن 
نــام ایــن مجموعــه در فهرســت برگزیده‌هــای 
جشــنواره رشــد اســت؛ همین یک ماه قبل کل 

مجموعــه »کلاس اولی/کتاب اولــی« به‌عنوان 
آثاری ارزشمند معرفی شدند. به‌هرحال نشریه 
رشــد به خــود آمــوزش و پــرورش تعلــق دارد. 
وقتــی خودشــان کتابــی را برگزیده اعــام کنند 
دیگــر با مقاومتی از ســوی مدارس هــم روبه‌رو 
نمی‌شویم. البته من و دیگر دوستان نویسنده‌ام 
در ایــن مجموعــه از تصویرگــران هــم خیلــی 
ممنون هســتیم، بخشــی از استقبال مخاطبان 
مدیــون تــاش آنان اســت. تصاویر داســتان‌ها 
خیلی خوب به کمک روایت ماجراهایی آمد که 
گاهی به سبب محدودیت کلمات قدری گنگ 
می‌شد. انتشار این مجموعه حاصل یک کار به 

معنای واقعی گروه بود.
ëë از احســاس نیاز مســئولان مدارس به‌عنوان

دلیلــی در همراهــی آنــان بــرای معرفــی ایــن 
مجموعه بــه دانش‌آمــوزان گفتید؛ چــرا وقتی 
تنهــا بحث ادبیــات صــرف درمیان باشــد این 
علاقه‌مندی رخ نمی‌دهد؟ بویژه در جهان امروز 
که نظام آموزشــی کشــورهای مختلف متوجه 
کارکردهــای ادبیــات حتــی در تربیــت فکری و 

اجتماعی کودکان شده‌اند!
بحث اینکه هنوز به آثار داســتانی احساس نیاز 
نمی‌کننــد یک‌طرف ماجرا اســت و طرف دیگر 
مرتبط با فیلترهای مختلف پیش روی مدارس 
در بحث انتخاب کتاب‌ها اســت. شــما سری به 
کتابخانــه اغلب مــدارس که بزنید بــا انواعی از 
کتاب‌هایــی روبــه‌رو می‌شــوید کــه در آنها توجه 
چندانــی به نیــاز دانش‌آموزان نشــده و بیشــتر 
بحث انتخاب‌های گزینشی در میان است. این 
مجموعــه هم اگــر با اســتقبال مــدارس روبه‌رو 
شده بیشتر به دلیل انتشــار عنوان آن در نشریه 

خود آموزش و پرورش است.
ëë ،در قبال این بی‌توجهی مســئولان آموزشــی

خود اهالی ادبیات طی این ســال‌ها چقدر برای 
تفهیم این نیاز و برقراری ارتباط تلاش کرده‌اند؟

تــا بــه امروز کــه اهالــی کتــاب نتیجــه‌ای در این 
تلاش‌ها ندیده‌انــد، خود مدیــران مدارس هم 
تنهــا وقتــی از ما یاد می‌کنند که فلان مناســبت 
تقویمی همچون هفته کتاب شده و از ما دعوت 
می‌کننــد تــا مراســم بهتری برگــزار کننــد. البته 
هرازگاهی شاهد تلاش شخصی برخی معلمان 
علاقه‌مند جهت علاقه‌مند کردن دانش‌آموزان 
هستیم اما همان‌طور که گفتم اینها تلاش‌های 
فردی هستند. وقتی شاهد تأثیر نظام آموزشی 
در افزایــش ســرانه مطالعه خواهیم بــود که به 
این منظور دســت به برنامه‌ریزی‌هــای جدی و 

بلندمدت بزنند. 
ëë شما سال‌هاست در قامت مترجم و نویسنده

مشــغول کار ادبیات کودک هستید؛ جای خالی 
تشــویق بچه‌ها به مطالعه چقــدر در مدارس ما 

حس می‌شود؟
برنامه‌ریزان مدارس کمترین توجهی به‌ضرورت 
کتابخوانی و تأثیری که ادبیات بر رشد شخصیت 
و شــکل‌گیری ذهن کــودکان و نوجوانان به‌جای 
می‌گذارد ندارند. گذشــته از بچه‌هایی که تحت 
تأثیر کتابخــوان بودن والدین خــود به مطالعه 
دانش‌آمــوزان  عمــوم  می‌شــوند  علاقه‌منــد 
اهمیتی برای کتاب‌های غیردرسی قائل نیستند. 
چطــور می‌تــوان از جای خالــی چیزی صحبت 
کرد که ذره‌ای از ذهن بچه‌ها را به خود مشغول 
نکرده؟ چرا این‌قدر فارسی نسل امروز ضعیف 
شده؟ چون هنوز معلم ما نمی‌داند که مطالعه 
داســتان چقدر بــه تکمیل دانســته‌های بچه‌ها 
کمک می‌کند. حالا بماند که به کیفیت آموزش 
زبــان و ادبیات فارســی هم نقدهــای متعددی 
وارد اســت. دختر خــود مــن دانش‌آموز کلاس 
ششــم اســت. از آنجایی که کلاس‌های درســی 
بــه فضــای مجــازی منتقل‌شــده‌اند طــی ایــن 
ماه‌ها بنا به تجربه‌ای که از همراهی کلاس‌های 
آنلایــن با دختــرم پیدا کرده‌ام بارهــا دیده‌ام که 
جمله‌ســازی بچه‌هــا فاجعــه اســت. خیلــی از 
بچه‌های کلاس ششمی هنوز شناخت درستی 
از فعــل پیــدا نکرده‌انــد! چرا؟ به ایــن خاطر که 
آمــوزش درســتی از فارســی ندیده‌انــد. به‌تبــع 
شــرایطی کــه در مــدارس حاکــم شــده والدین 
هــم بهایی برای اینکه فرزند آنان فرق صفت و 
موصوف را نمی‌داند قائل نیستند، اما همین‌ها 
کافــی اســت ذره‌ای ریاضــی دختر یا پسرشــان 
ضعیف شود تا اگر توانایی اقتصادی‌شان اجازه 
بدهد برای آنها معلم خصوصی بگیرند. خود 
درس فارســی جایــگاه چندانــی میــان مدارس 
و خانواده‌هــا نــدارد، حــالا ادبیــات داســتانی که 
جای خود دارد! البته هرازگاهی برخی معلم‌ها 
هستند که نگاه جدی‌تر و دلسوزانه‌ای به آموزش 
زبان و ادبیات فارسی دارند. کار سختی نیست که 
مدارس در برنامه هفتگی خود زمان کوتاهی را 
هم به کتابخوانی اختصاص بدهند. البته گاهی 
کارهایی می‌کنند، می‌گویند خلاصه فلان کتاب 
را بیاورید اما آن هم روال تکلیفی و ناخوشــایند 
دارد. چــه ایــرادی دارد که معلــم هر هفته یک 
کتــاب را انتخاب کند و ســر کلاس بخشــی از آن 
را بخوانــد. همین کار، بچه‌هــا را به تهیه کتاب و 

مطالعه‌اش تشویق می‌کند.
ëë والدین بچه‌های امروزی که اغلب تحصیلات

میــزان  در  این‌وجــود  بــا  دارنــد.  دانشــگاهی 
علاقه‌منــدی اینها هم همچون نســل‌های قبل 

تغییری ایجاد نشده؟
خــب ایــن‌ والدین هــم رشــد یافته مدارســی با 
همین نگاه هســتند. عمده اهمیتــی که والدین 
قائــل هســتند برای کتاب‌های درســی اســت. از 
سوی دیگر جای خیلی از نشریات خاص کودکان 
احساس می‌شود، اگر هم هنوز معدود مجله یا 
نشریه کودک و نوجوانی منتشر می‌شود دیگر آن 
کیفیت ســابق را ندارند. مســائل اقتصادی هم 
که مشــکلات را مضاعف کــرده، این روزها همه 
درآمــد خرید ماهانــه کتاب ندارنــد. نکته دیگر 
اینکه فضای مجازی این روزها بچه‌ها را بلعیده 

است.
ëë این فضــای مجازی که تنها بــه دانش‌آموزان

ایرانی محدود نمی‌شود!
بلــه، تکنولوژی‌های ارتباطی کــه تنها خاص ما 
نیســتند، منتهی ما بــه بچه‌ها یــاد نداده‌ایم که 
برای زمان خود برنامه‌ریزی کنند یا بخشی از آن 
را به مطالعه اختصاص بدهند. این تکنولوژی‌ها 
بــودن  بی‌برنامــه  از  مشــکل  ندارنــد،  ایــرادی 

مسئولان آموزشی و خانواده‌ها است.
ëë در این بین توجه اهالی هنر و رســانه چقدر به

نهادینه کردن فرهنگ مطالعه بوده و هست؟
من که در خلال تماشــای فیلم‌های ایرانی تا به 
امروز با شخصیت‌هایی که اهل مطالعه باشند 
روبه‌رو نشده‌ام. از سوی دیگر اقتباس از کارهای 
ادبــی هــم جایگاهــی در ســینما و تلویزیــون ما 
ندارد، درســت برخلاف دیگر کشــورها. ســال‌ها 
از ورود ادبیــات داســتانی مــدرن بــه کشــورمان 
می‌گذرد ولی هنوز تعاملی میان اهالی ادبیات و 
هنر شکل نگرفته است. سینماگران علاقه‌ای به 

برقراری این رابطه ندارند!
ëë البته آنها هم مثل شما اهالی ادبیات را مقصر

می‌دانند و اینکه در اقتباس حقی برای کارگردان 
در تغییر قائل نیستید!

دچــار  نویســنده  دوســتان  برخــی  شــاید 
چــرا  امــا  باشــند.  افراطــی  ســختگیری‌های 
و  اســطوره‌ها  افســانه‌ها،  ســراغ  کارگردانــان 
ظرفیت‌هــای نهفتــه در ادبیات کلاســیک مان 
نمی‌رونــد؟ در تعامــل بــا مــا گلایــه دارنــد امــا 
اســتفاده از ادبیــات کلاســیک کــه بحــث ایــن 
حرف‌هــا را نــدارد. ســراغ آن ‌هــم نمی‌رونــد. 
بچه‌هــای نســل حاضــر قهرمانان افســانه‌های 
غربــی را می‌شناســند ولــی دربــاره داشــته‌های 
خودمــان چیــزی نمی‌داننــد. البتــه دلیــل هم 
دارد؛ غربی‌هــا بــرای ادبیــات خــود ارزش قائل 
هستند. از بچه‌های خودمان درباره افسانه‌های 
ایرانی بپرسید، به‌ندرت با دانش‌آموزی روبه‌رو 
می‌شــوید کــه حتــی اطلاعاتــی جزئــی داشــته 
باشــد. در خاطــرم هســت آن دوره‌ای که کانون 
پرورشــی دســت به انتشــار مجموعــه‌ای از آثار 
تألیفی نوجوان زد نویسندگانی همچون فرهاد 
حسن‌زاده گفتند که با آنان برای ساخت فیلم از 

نوشته‌هایشان تماس گرفته‌اند.
ëëدوره مدیریت آقای شاه‌آبادی؟

بله، هرچند که در نهایت به همان چند پیشنهاد 
محــدود مانــد. نمی‌دانم چــرا کار پیش نرفت. 
اینکه گفتید گلایه دارند نویسنده خود را در روند 
ساخت فیلم زیاد از حد دخیل می‌کند، چندان 
قبول ندارم. اینها مسائلی هستند که با گفت‌وگو 
حــل می‌شــوند. ادبیاتی‌ها هــم بدعهدی‌هایی 
از کارگردانــان دیده‌انــد. هنــوز کار گروهــی را یاد 
نگرفته‌ایــم و این مســأله‌ای نیســت که فقط به 

ادبیات و سینما محدود شود.
ëë خانم کلهر حالا که بحــث وضعیت ادبیات

در نظام آموزشــی و از ســویی سینما و تلویزیون 
به میــان آمــد از میــزان اســتقبال خانواده‌ها از 
کتاب‌های کودک و نوجوان هم بگویید. هرچقدر 
هم به این حــوزه نقد وارد باشــد بــاز آن‌طور که 
خود ناشــران می‌گویند فــروش کتاب‌های این 
گروه‌های ســنی به مراتب بهتر از آثار گروه سنی 

بزرگسال است!
بلــه، از جهــت مقایســه‌ای بــه نظــر می‌رســد 
کتاب‌های کودک و نوجوان با فروش بیشتری از 
کتاب‌های بزرگســال روبه‌رو باشند. اتفاقاً یکی از 
مجموعه کتاب‌های خــود من که طی یکی- دو 
سال قبل با همکاری نشــر »پرنده آبی« منتشر 
شــد فــروش خوبــی داشــت. راســتش تــا پیش 
‌از ایــن تجربــه شــخصی تصــور می‌کــردم تنها 
کتاب‌های ناشــران مشهور اســت که با استقبال 
مخاطبان روبه‌رو می‌شوند اما بعد متوجه شدم 
که ناشران به نسبت جدیدتر کودک هم اوضاع 
بدی ندارند. هرچند اینها را بر اساس مشاهدات 
خــودم می‌گویــم؛ پاســخ دقیق به این پرســش 

نیازمند بررسی آماری است.
ëë تا همین یکــی- دو دهه اخیر بخشــی از خرید

کتاب‌های کــودک به کیوســک‌های مطبوعاتی 
و کتاب‌های نه‌چندان اصولی محدود می‌شــد، 
حــالا وضعیــت به چه شــکل اســت؟ انتشــار 
فهرســت‌هایی همچــون لاک‌پشــت پرنــده یا 
آثاری که شــورای کتاب کودک و کانون پرورشی 

معرفی می‌کنند چقدر در انتخاب آثار خوب مؤثر 
بوده؟

ایــن فهرســت‌ها طــی ســال‌های اخیــر جایگاه 
خوبی میان خانواده پیدا کرده‌ که رســانه‌ها هم 
بــه معرفی اینها کمــک کرده‌اند. شــاید اگر این 
فهرســت‌ها نباشــند حتی آثار خوب هــم دیده 
نشــوند. حالا حداقل خانواده‌هایی که ضرورت 
کتابخوانی را می‌داننــد، اطلاعاتی در این زمینه 
پیــدا کرده‌انــد. جالــب اینجاســت کــه در حوزه 
کــودک و نوجــوان هــم ماننــد بزرگســال عنوان 
نویســنده و مترجم کم‌کــم توجــه خانواده‌ها را 
جلب کرده اســت. این مســأله بیــن مخاطبان 
نوجوان بیشــتر خــود را نشــان می‌دهــد، درباره 
آنان دیگر بحث انتخاب والدین در میان نیست. 
یک‌مرتبه که کتابی نظرشان را جلب کند بازهم 
به سراغ نویسنده یا مترجم آن می‌روند. به‌رغم 
همه گلایه‌هایی که مطرح شد نمی‌توانم از این 
مسأله صرف‌نظر کنم که بعضی بچه‌ها اهمیت 
زیادی برای مطالعه قائل هستند، شما سری به 
سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش کتاب بزنید تا 
ببینید که خرید و فروش اینترنتی و تلفنی به این 
حوزه هم راه ‌یافته است. این اتفاق تازه‌ای است.

ëë این مسأله چقدر تحت تأثیر محدودیت‌های
کرونایی و تغییر ذائقه مخاطبان است؟

ایــن اتفاقــی اســت کــه خواه‌ناخــواه رخ می‌داد 
منتهی کرونا آن را سرعت بسیاری بخشید. کرونا 
با همه آسیب‌هایی که رقم زد، مردم را بیش از 
پیش متوجه محصولات فرهنگی از جمله کتاب 
کرد. اتفاق جالبی که طی این یک ســال شــاهد 
بودیم ورود طیف تازه‌ای از جامعه به مخاطبان 
کتاب است. امیدوارم علاقه‌مندی اینها دائمی 

باشد.
ëë درباره محتوای داستان‌های این گروه سنی هم

با تغییری روبه‌رو شده‌ایم؟
بلــه خوشــبختانه رونــد رو بــه رشــدی را شــاهد 
هستیم؛ شــما به جایگاه نویسندگانی همچون 
فرهاد حسن‌زاده یا جمشید خانیان که به جوایز 
خارجی همچون »هانس کریســتین اندرسن« 
دست یافته اند، نگاهی  بیندازید. اینها نه تنها در 
جایگاهی هم‌رده با نویسندگان شاخص جهان 
ایســتاده‌اند بلکــه آثار آنــان به زبان‌هــای دیگر 

ترجمه و در برخی کشورها منتشر شده‌اند.
ëë چرا ایــن اتفاق بیــش از ادبیات بزرگســال در

حوزه کودک و نوجوان رخ‌ داده؟
مــا در حوزه ســنی بزرگســال هــم با آثــار خوبی 
روبــه‌رو هســتیم منتهی تنهــا این نویســندگان 
کودک و نوجوان هستند که از وجود تشکل‌هایی 
همچون شــورای کتاب کودک یا کانون پرورشی 
برخوردارنــد. در زبان فارســی ما بــا محدودیت 
جغرافیایی روبه‌رو هستیم از همین رو فعالیت 
این تشکل‌ها تأثیر زیادی در معرفی داشته‌های 
مــا دارد. اتفاقــی که مشــابه آن را بــرای ادبیات 
بزرگســال نداریم. البته تکنولوژی‌های ارتباطی 
هم منجر به شــکل‌گیری تدریجــی روابط میان 
نویســندگان ایرانی با دیگر کشــورها شده، تأثیر 
این مســأله به مرور بر ادبیات هر دو گروه ســنی 
دیده می‌شــود. از ســوی دیگــر فراموش نکنیم 
کــه ادبیات کــودک به دلیــل بهره‌منــدی‌اش از 
تصویرگــری شــانس بیشــتری دارد. کتاب‌های 
کــودک حجم کمتری هم دارند و ترجمه‌شــان 
راحت‌تــر اســت. کتــاب »هــی بــا مــن دوســت 
می‌شوی؟« خود من در فرانسه منتشر شده اما 
دربــاره کتاب نوجوانــم چنین اتفاقــی رخ نداد، 
خب کتاب کودک حجم کمتری دارد. در بحث 
ترجمــه و معرفی به دیگر نقاط جهان، ادبیات 
کودک قدری خوش‌شــانس‌تر بــوده؛ این دلیل 
بی‌کیفیت بودن آثار ادبی بزرگسال مان نیست. 
اینها مسائلی هســتند که نمی‌توان بی‌تفاوت از 

کنارشان گذشت.

»الینا در عروسی به ‌صرف 
خارش« قسمت نخست 

مجموعه چهارجلدی الینا 
است؛ کتابی که همین شنبه 

گذشته موفق به کسب 
جایزه‌ای از کانون پرورشی 

شده که افق آن را منتشر کرده. 
کلهر در این مجموعه به سراغ 
مسائل مرتبط با کودکان رفته. 
الینا که همراه برادرش مانی و 

پدر و مادرش زندگی می‌کند 
در هر جلد با اتفاقی تازه روبه‌رو 

می‌شود.

»دختری با روبان سفید« 
رمانی مملو از خیال است 

که مخاطب نوجوان با 
مطالعه‌اش با اتفاقاتی دور 

از تصور روبه‌رو می‌شود. از 
جان گرفتن عکس‌ها گرفته 

تا بازگشت آدم‌هایی که به 
خاطره‌ها پیوسته‌اند. شیرین، 

شخصیت اصلی داستان و 
مادرش به ‌اجبار زندگی در 

کنار پیرزنی تنها را پذیرفته‌اند 
که نیاز به همدم و پرستار دارد؛ 
این کتاب را کانون منتشر کرده 

است.

»کسی که موهایم را شانه زد« 
مجموعه داستان کوتاهی از 

این نویسنده است که کانون 
پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان منتشر کرده. این 
کتاب که موفق به کسب جایزه 

پروین اعتصامی شده درباره 
دخترکی است که از دلتنگی‌ها، 

دوستی و دشمنی‌های خود 
برای مخاطب نوجوان کتاب 
حرف می‌زند و اجازه می‌دهد 

تا در بخشی از تجربه‌اش از 
دوران کودکی شریک شود.

»ماجراهای آفتاب و 
عزیزخانوم« یکی دیگر از 
نوشته‌های کلهر است که 

سر از تلویزیون هم درآورده، 
این کتاب که با همکاری 

نشر همشهری منتشرشده 
ماجرای دختری به‌ نام آفتاب 

و همسایه‌اش عزیز خانوم 
است. اقتباسی از این کتاب 
سال 73 در قالب نخستین 

سریال ساخته رضا میرکریمی 
ساخته شد.

»دروغگو و جاسوس« 
نوشته »ربکا استید« ازجمله 

ترجمه‌های مژگان کلهر است؛ 
ماجرای این رمان نوجوان که 

افق آن را منتشر کرده درباره 
جورج، پسر دوازده ساله ‌ای 

است که می‌خواهد سر از راز 
آقای همسایه درآورد. مرد 

مرموزی که هر روز با یک 
چمدان می‌آید و یک کلمه هم 

با کسی حرف نمی‌زند.

»هنری زلزله و ماشین زمان« 
ترجمه‌ای از نوشته »فرانچسکا 

سایمون« است که به همت 
افق منتشرشده. این رمان 

کودک درباره پسربچه‌ای به 
اسم هنری است که دیگر 

وقتش شده حواسش به 
رفتارش باشد. آخه خاله 

»روبی« آنها را به یک رستوران 
شیک دعوت کرده. از همه 

بدتر آنکه معلمش و مادرش 
هم اتفاقی به همان رستوران 

آمده‌اند!  

حدود ســی‌ویک سال قبل نوشــتن را با مجله سروش نوجوان شــروع کرد؛ کاری که آن را از خوش‌شانسی‌های 
زندگی‌اش می‌داند. همزمان با کار رســانه به ترجمه هم مشــغول شد و کمی بعد سر از وادی داستان‌نویسی نیز 
درآورد. حالا مدت هاســت که مژگان کلهر از مطبوعات فاصله گرفته اما هنوز هم بخشی از امروزش را مدیون 
همان ســال‌ها می‌داند و می‌گوید: »وقتی نویســندگان یا مترجمان جوان از من می‌پرسند چطور کتاب شان را 
منتشــر کنند نمی‌دانم چه بگویم! خب من وقتی تصمیم به انتشــار کتابم گرفتم به لطف کار مطبوعاتی، نیاز 
چندانی برای اثبات خودم به ناشــران نداشــتم.« البته طی این ســال‌ها او به‌عنوان ویراســتار هم با مؤسسات 
نشــر مختلفی همکاری داشــته. از این نویســنده و مترجم تا به امروز بیش از 80 اثر روانه کتابفروشی‌ها شده که 
نســبت میان ترجمه و تألیف، میان آنها تقریباً برابر است. گذشــته از جوایزی که طی این سال‌ها به تعدادی از 
آثار او تعلق‌ گرفته، ترجمه اســپانیایی و فرانســوی برخی نوشــته‌های کلهر در اختیار علاقه‌مندان خارجی هم 
قرارگرفته‌اند. جلد نخست مجموعه رمان »الینا« از مژگان کلهر، روز شنبه به‌عنوان برگزیده جایزه »کتاب ماه 
و ســال« کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معرفی شــده. او با همراهی عده‌ای از نویســندگان این گروه 
سنی مدتی پیش مجموعه‌ای با عنوان »کلاس اولی/کتاب اولی« را هم منتشر کرده‌اند. مجموعه‌ای داستانی 
که برای نخســتین مرتبه باهدف روان‌خوانی و مطابق با کتاب زبان فارســی ســال نخســت مقطــع ابتدایی در 
کشورمان منتشرشده است. نکات بیشــتر درباره این دو مجموعه و همچنین وضعیت امروز ادبیات کودک و 

نوجوان را در گفت‌وگویی که با او داشتیم، می‌خوانید.

گفت‌وگو با مژگان کلهر، نویسنده و مترجم 
به بهانه دریافت جایزه »کتاب ماه و سال«

ادبیات کودک 
در معرفی جهانی خوش‌شانس‌تر بوده است

در خلال تماشای فیلم‌های 
ایرانی تا به امروز با 

شخصیت‌هایی که اهل مطالعه 
باشند روبه‌رو نشده‌ام. از سوی 

دیگر اقتباس از کارهای ادبی هم 
جایگاهی در سینما و تلویزیون 

ما ندارد، درست برخلاف دیگر 
کشورها. سال‌ها از ورود ادبیات 

داستانی مدرن به کشورمان 
می‌گذرد ولی هنوز تعاملی میان 
اهالی ادبیات و هنر شکل نگرفته 

است. سینماگران علاقه‌ای به 
برقراری این رابطه ندارند!


